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 چكيده

به شناسي دين،  است. از آنجاييكه جامعه شناسي دين سنجش دينداري از موضوعات مطرح شده در جامعه

هـا   ها و عملكرد گروه مسئلة نقش و اهميت دين به معناي عام در جامعة بشري و نيز به اهميت باورداشت

شناسي دين هنگامي كـه   كند. در جامعه پردازد، سنجش دينداري در آن اهميت پيدا مي و جوامع خاص مي

يندار. دينـداران، كنشـگراني   سخن از دينداري به ميان آيد، ما با دو مقوله سروكار خواهيم داشت: دين و د

بـوده   هاي اساسي پژوهشـگران علـوم اجتمـاعي    هستند كه سنجش دينداري آنها همواره يكي از دغدغه

است.  در سنجش دينداري ما با دو موضوع سروكار داريم. سنجش سطح دينداري و ديگري سنجش نوع 

يـزان دينـداري دينـداران و در    دينداري. در سنجش سطح دينداري، نياز به سنجه مناسب جهت تعيـين م 

هاي موجود دينداري در جامعه است. اين تحقيـق بـه بررسـي     سنجش نوع دينداري، نياز به شناخت گونه

 پردازد.  هاي بكار گرفته شده جهت سنجش نوع دينداري، مي مفاهيم و مقوله
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 طرح مساله

نظام اجتماعي بر پاية هنجارها استوارند و هنجارها از ارزشها و ارزشها از باورهـا منـتج   
ترين منبع باورهـا اسـت. ظرفيـت انسـان نيـز،       شوند. دين يكي از مهمترين و اساسي مي

بــراي باورداشــت، تقريبــاً نامحــدود اســت. همــين گنجــايش و گونــاگوني و شــگفتي  
و بازتـاب آن در جامعـه و تـاريخ بشـري اسـت كـه توجـه و         ها انگيز باورداشت حيرت

شناسان را به موضوع ديـن برانگيختـه    كنجكاوي بسياري از نويسندگان، از جمله جامعه
اي مـذهبي شـناخته    ). در محافل علمي، جامعة ايران نيز جامعه9: 1387است (هميلتون، 

اي سـنجش دينـداري   گرفتـه بـر   هـاي اجتمـاعيِ صـورت    شود و تقريباً تمام پژوهش مي
زاده و جواهري،  ؛ سراج1379زاده،  ؛ رجب1379ايرانيان، مؤيد اين ادعاست (اسماعيلي، 

هاي نظري بيانگر آن است كـه در   ). اما، تحليل1385؛ توسلي، 1383؛ ميرسندسي، 1380
جوامع در حال گذر، دينداري يكي از متغيرهاي اجتماعي است كه دستخوش تحـولات  

). دينداري در جامعة ايران هم 1967؛ برگر، 1383و  1381ود (دوركيم، ش اي مي گسترده
 ).  1385از اين تحول مستثني نيست (توسلي، 

از مفاهيمي است كه پژوهشگران علوم اجتماعي كـه حـوزه    ١دينداري يا التزام ديني
 و 1960اند. در طول دو دهة  شان، مطالعه تجربي دين است، به آن زياد توجه كرده علاقه
هيچ موضوعي در مطالعات تجربي ديـن بـه انـدازه تعيـين مشخصـات مفهـومي        1970

). نتيجـه ايـن مطالعـات،    160: 1380زاده،  دينداري مورد توجه قرار نگرفته است (سراج
اي در خصوص دينداري است كه قابل تقسيم به دو بعد سطح دينـداري   ادبيات گسترده

تحقيقات دينداري بـه بعـد اول يعنـي سـطح      باشد. بيشتر مطالعات و و نوع دينداري مي
دينداري و عوامل مؤثر بر آن اختصاص دارد و كمتر پژوهشي انـواع دينـداري را بطـور    
مستقيم مورد مطالعه قرار داده است. از جملـه مطالعـاتي كـه در زمينـة سـنجش سـطح       

 ـ    د از: دينداري صورت گرفته و شامل مطالعة انواع دينداري آنها نيـز بـوده اسـت، عبارتن
درصد پاسخگويان دين را يك امـر خصوصـي    50دهد كه  ) نشان مي1383ميرسندسي (

درصد بر اين باورند كه زندگي جديـد بـازنگري در برخـي از رفتارهـا و      67دانند و  مي
دهـد   ) نشـان مـي  1380زاده و جواهري ( اعتقادات را ناگزير ساخته است. پژوهش سراج
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انـد.   اي اعـلان كـرده   درصـد مسـلمان شناسـنامه    5/9درصد مسـلمان انقلابـي ولائـي و    
ههـاي   شناسـي فرهنگـي دانشـگا    آسـيب «) در پژوهش خود بـا عنـوان   1379اسماعيلي (

نظــران و كارشناســان مســائل دانشــگاهي در  ، كــه جامعــة آمــاري آن را صــاحب»ايــران
دهند، استدلال كرده كه سطح دينداري دانشجويان  هاي سراسر كشور تشكيل مي هدانشگا

رو به كاهش نيست بلكه نگاه و انتظار دانشجويان از دين در حال تغيير است، به طوري 
هـاي   كه دين در حال تغيير مكان از حوزة عمومي به حوزة خصوصي اسـت و سـاحت  

) نيـز در  1379زاده ( فقهي آن است. رجبعرفاني و كلامي دين در حال سبقت بر ابعاد 
نشـان داده اسـت كـه بـا افـزايش گـرايش       » دانشـگاه، ديـن، سياسـت   «پژوهشي با نـام  

دانشجويان به علم، گرايش آنها به ديـن سـنتي و بـاور آنهـا بـه مرجعيـت روحانيـت و        
د توان گفت كه، افرا ). بنابر اين تحقيقات مي1385يابد (توسلي،  مناسك ديني كاهش مي

جامعه نه تنها از نظر سطح دينداري با يكديگر متفاوتند، بلكـه از نظـر نـوع دينـداري و     
 اند.   قرائتي كه از دين دارند نيز، متنوع و گوناگون

در پاسخ اينكه، چرا افراد جامعه از نظر نوع دينـداري و قرائتـي كـه از ديـن دارنـد،      
ه نوع دينـداري موجـود بـود كـه     توان گفت: در گذشته همواره دو يا س اند، مي گوناگون

گشت، يعني فهميدن دين متكـي بـود بـه     همة آنها به قرآن و سنّت بازمي» مبناي نظري«
متكـي بـود بـه    » فهميـدن متـون  «شـد، و   فهم و دركي كه از قرآن و روايات دريافت مي

مباحث الفاظ، معاني و بيان، درايه، تفسير، فقه و اصول، كه جملگـي در بسـتر حـوزه و    
شدند. اما مباحث جديد و معـارف نوپديـد و علـوم     رس علميه، بحث و استدلال ميمدا

هاي مختلف در عرصـة دينـداري    معاصر در عصر اطلاعات باعث به وجود آمدنِ قرائت
شـود.   هاي علميه و دانشگاههاي ايران نيز رؤيت مـي  اند كه اين مهم در درون حوزه شده

آيد، مباحث كـاملاً   اريخ براي انسان به وجود ميهايي كه از ناحية زبان و ت مباحث جهان
جديد هستند و كسي كه از آنها آگاهي ندارد در واقع از مقولة معنا در فلسفة جديد آگاه 
نيست و طبيعي است كه چنين كسي نتواند تصـوري از ايـن موضـوع داشـته باشـد كـه       

شـته باشـد. البتـه    تواند براي خوانندگان متفاوت معناهاي متفاوت دا چگونه يك متن مي
متون كه يك مسـئله هرمنـوتيكي اسـت نيـز     » فهم و تفسير«بودن   بايد به نظرية تاريخي

اشاره كرد اين مباحث نشان داده كه هرگونه فهم و تفسير از يك ديـدگاه و يـا بـا يـك     
هاي  فهم ها و پيش فرض ها و پيش گيرد و چون ديدگاه فهم صورت مي فرض يا پيش پيش
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شـود   متفاوت مي» معناي متن«اند، نظريات آنان دربارة  قام فهم متن متفاوتها در م انسان
 ).  14: 1383ناپذير و غير قابل رفع است (مجتهد شبستري،  و اين تفاوت اجتناب

انـد امـا ايـن     هاي گوناگون داشـته  فهم ها و پيش فرض متفكران درگذشته اگرچه پيش
ها عمدتاً بـه يكـديگر    نظرات و ديدگاهگوناگوني محدود و محصور به چند نوع بوده و 

فهـم  «هـا در   نزديك بوده است، اما امروزه بحث از هرمنوتيـك فلسـفي و تعـدد قرائـت    
متعـدد و    هـا، دينـداري   ها و قرائـت  به ميان آمده است. در نتيجة اين تعدد ديدگاه» متون

رو  از ديـن روبـه   هـا  هـا و قرائـت   شود، و ما با انواع ديدگاه گوناگوني در جامعه ديده مي
 هستيم. 
شناسي متعددي از انواع دينداري صورت گرفته كـه بـه چنـد مـورد آن اشـاره       گونه

خواهد شد و در نهايت يك سنخ به همـراه شـاخص، بـراي سـنجش در ايـران معرفـي       
 خواهد شد.    

 مباني نظري

شناسي همچون كنت، اسپنسر، ماركس، وبر، دوركـيم و زيمـل توجـه     بنيانگذاران جامعه
) امـا از  13: 1380اند (توسلي،  به نقش دين  در جامعه عصر جديد مبذول كرده ويژه اي

شناسي انواع دينـداري پرداختـه اسـت. عـلاوه بـر آن،       ميان آنها اين وبر بود كه به گونه
بيل تالكوت پارسونز، پيتر برگر، كليفورد گيرتز، رابرت بـلا،  برخي از محققان متأخر از ق

مري دوگلاس، نيكلاس لوهمان، توماس لاكمن، بريان ويلسون و ديگران نيز سهمي در 
). البتـه بحـث انـواع    13: 1380زمينه گسترش مطالعات مربوط به دين دارنـد (توسـلي،   

ما در اين تحقيق بـه نظريـة    دينداري در ميان آنها از وسعت بيشتري برخوردار است كه
 چند تن از اين متفكران اشارة گذرا خواهيم داشت.

 انواع دينداري از نظر ماكس وبر:   

. او در كتـاب  آنچه از نظر وبر در مطالعه دين مهم است، رفتار معنادار انسان ديني اسـت 
هـاي   شناسـي اجتمـاعي ديـن    روان«در  فصل يازدهم، به موضـوع   دين، قدرت و جامعه

 اي كه: سعادت و تولد دوباره كند فصل اشاره مي  اختصاص داده است. او در اين» جهاني
كننـد، بسـته بـه ماهيـت طبقـة       كه تجربه كردن آن را همچون ارزشـي والا تعقيـب مـي   

پذيرد ضـرورتاً و آشـكارا انـواع متفـاوتي داشـته اسـت. طبقـة         كه آن را مي اي ياجتماع
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ات سـوداگر، و روشـنفكرانِ برخـوردار از تحصـيلات     شهسوارانِ جنگاور، دهقانان، طبق
در  اه ـ شياند. و بديهي است اين گرا ديني متفاوتي را دنبال كرده ايه شيادبي طبيعتاً گرا

اند، امـا تـأثيري مانـدگار بـر آن بـر       ذات خود ماهيت روان شناختي دين را تعيين نكرده
در گونـه شناسـي دينـداري،    ). او معتقد اسـت  316ـ 325: 1389اند (وبر،  جاي گذاشته

هاي افراد يك عامـل داراي حـائز اهميـت اسـت      ها و ظرفيت هاي رواني، توانايي حالت
 ).  1389(وبر، 

پردازاني است كه انواع مختلف دينداري را بـا توجـه بـه مشـاغل      وبر از جمله نظريه
اع بنـدي ذيـل انـو    افراد مطرح و ويژگيهاي هر نـوع را بيـان كـرده اسـت. او در تقسـيم     

. دينـداري  2. دينـداري دهقانـان،   1كند:  دينداري را براساس قشربندي اجتماعي ارائه مي
 . دينداري نظاميان.5. دينداري بوروكرات و 4. دينداري تاجران، 3روشنفكران، 

واسطه و داغـي دارنـد بـه     . دينداري دهقانان؛ چون كه دهقانان با طبيعت تماس بي1
عي از مراتب امور غيبي تعلق خاطر بيشتري دارند. اين رسد كه به صور فوق طبي نظر مي

وابستگي بيش از حد روستاييان به جريانهاي طبيعي مانع از تلقـي روشـني از وضـعيت    
ديني آنان شده، از سويي آنان همواره از سوي دو قدرت سياسـي خـارجي و نيروهـاي    

وسـتاييان تغييراتـي   اند كه اين در باورهاي دينـي ر  ساكن در شهر مورد تهديد واقع شده
دانـد كـه    بوجود آورده است. بنابراين وبر تلويحاً شهرها را محل رشد و نمو ادياني مـي 

 ).136: 1364دهند (آقابابا،  دستگاه مفهومي منظمي به مردم ارائه مي
بـه بررسـي    شناسـي ديـن   جامعـه . دينداري روشنفكران؛ وبر در فصل هشتم كتاب 2

اري پرداخته است. رابطه بين روشنفكر و ديـن از جهـات   رابطه ميان روشنفكران و ديند
دانـد. او معتقـد    مختلف اهميت دارد. وبر قشر روشنفكر را مخصوص عصر جديد نمـي 
شـان، تحصـيل    است در همه اعصار و در همه اديان اقشار روشنفكر كه مهمترين ويژگي

روشـنفكران   كردن و آموختن است، وجود دارد. سرنوشت اديان (به شدت) تحت تـأثير 
و روابط گوناگون آن با قدرتهاي سياسي قرار گرفته است. بنابر قول وبر، روحانيـت بـه   
طور عام در آغاز مهمترين تجلي روشـنفكري بـوده اسـت بـويژه هنگاميكـه روحانيـت       

گيـرد. از نظـر وبـر توجـه      وظيفه تغيير و تبليغ و دفاع از كتـب مقـدس را برعهـده مـي    
در دوراني صورت گرفته است كه اين طبقه از جهت سياسـي،  روشنفكران به دين بيشتر 

: 1364زدايي شده بود (آقابابـا،   امكانات كمي در اختيار داشته يا بطور كلي دچار سياست
 ).144ـ142



 ١٣٩٠پاييز و زمستان /  ۶/ ش ٣/ س اسلام و علوم اجتماعي          ٧۴

 

. دينداري تاجران؛ وبر به بررسي رابطه بين دين و رفتـار اقتصـادي توجـه خـاص     3
اي از  روحيه خاص مذهبي و فرقه ويـژه دارد. او درصدد آن است تا اثبات كند كه نوعي 

مسيحيت (كالونيسم) منشأ اين روحيه در ميان ملل اروپايي بوده است. نـوع ديـد تجـار    
تباين بيشتري با دين دارد. سرنوشت فعاليتشان بيشتر با امور دنيوي مجانست دارد تا بـا  

لازم شـود   امور روحاني. همچنين هرچند يك بازرگان صاحب صـنعت، نيرومنـدتر مـي   
تر گـردد. در حـالي كـه در طـول تـاريخ مـا        رغبت آيد كه نسبت به مسائل آن دنيا بي مي

اند. با  ترين مردم بوده شاهد جريان معكوس هستيم. در گذشته بورژواها عموماً از متدين
تـر شـدن    داري اين وضعيت شديدتر نيز شد و ديـن در جهـت اخلاقـي    پيدايش سرمايه

 داري وجود دارد. وانستي ميان اخلاق پروتستاني و روح سرمايهبسط پيدا كرد. بنابراين م
وران نيز پيوسته تمايلاتي بـه مسـائل دينـي     در همين راستا، خرده بورژوازي و پيشه

 اه ـ شينشان دادند. البته نه هميشه به شكل اصيل آن، زيرا اين محافل اجتماعي منشأ گرا
 ).213ـ212: 1364د، اند (فرون و جريان هاي ديني بسيار متنوعي بوده

نظـر   . دينداري بوروكرات؛ يك كاست بوروكرات عموماً نسبت به پديده ديـن بـي  4
كند. دين در نظر او تنها به عنوان نظم اجتماعي و  اش چنين اقتضاء مي است. عقل گرايي

كند. اين حكم عليرغم دين مسلكي كارمندان آلمـاني يـا    مقررات حقوقي اهميت پيدا مي
). بوروكراتهـا  212: 1364پروسي قرن گذشته همچنان صادق است (فروند،  بهتر بگوييم

اند و سعي در تقليد و اسـتفاده   به زعم وبر دين را به مثابة نظامي بوروكراتيك تلقي كرده
كنـد امـا بـه وجـود      از آن در برقراري نظم اجتماعي دارند. بوروكرات دين را تحمل مي

يده از نيكان و دينداري متعارف را از عوامـل موجـود   ارواح اعتقاد ندارد و نيز شعائر رس
آميـزي اجـازه    شمرد. اين نگرش به دين به عقيده وبـر بطـور اهانـت    محيط اجتماعي مي

دهـد. ديـن از نظـر بوروكراتهـا      پرستانه را به عنوان دين تـوده مـردم مـي    فعاليتهاي روح
م بـه اطاعـت از   همچون ديگر اجزاء سيستم اجتماعي فقط بـراي متقاعـد سـاختن مـرد    

 ).89: 1364مقررات لازم است (آقابابا، 
. دينداري نظاميان؛ ميان كار نظاميان و اهداف اديـان تطـابق زيـادي وجـود نـدارد.      5

نظاميان وسيله دست سياست و قدرتمندند، اما به برخي از اصول اخلاقي نيـز پايبندنـد.   
راه مقاصد ديني نيـز بجنگنـد. از    توانند در آنها كه وسيله اجراي نيات سياستمدارانند، مي

نظر وبر اين از مهمترين طريق ارتباط ميان نظاميان و دين بوده است، به نظر وبر اديـاني  
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كه بيش از ديگر دينها به قدرت سياسي و تشكيل حكومت معتقدند، در ايجاد قرابـت و  
: 1364آقابابـا،  دانـد (  اند. وبر اسلام را چنـين دينـي مـي    تر بوده نزديكي با نظاميان موفق

137.( 

 يينگر:    انواع دينداري از نظر جي. ميلتون

تـوانيم بـر مبنـاي اينكـه دينـداري از دل نيازهـا و        يينگر بر اين باور اسـت كـه مـا مـي    
هـاي   هـا بـا روش   كنند و براساس اينكه همـه فرقـه   هاي اعضاي خود ظهور مي خواست

شناسـي كنـيم. او    هستند، آنها را سـنخ ها  گوناگون در پي برآوردن اين نيازها و خواست
اي كه آنها براي وضعيت نامطلوب ارايـه   گويد: اين كار را براساس سه پاسخ احتمالي مي
. برخـي  2پذيرنـد (پـذيرش)؛    . برخي اين وضـعيت را مـي  1توان انجام داد:  كنند، مي مي
ه از آن دور ايي در پي راهي هسـتند ك ـ  . دسته3ورزند (ستيز)؛  شدت با آن مخالفت مي به

 باشند (گريز).
اي يافـت   توان در هر فرقـه  يينگر معتقد است كه تمام اين سه واكنش را، معمولا، مي

). پيش از آنكه بـه بررسـي   42: 1957اما يكي از اينها، حتما، غلبه خواهد داشت (يينگر، 
خص شناسي يينگر بپردازيم، لازم است يادآور شويم كه از آنچه در بالا گفتـيم مش ـ  سنخ
تـر از همـه،    شناسي از يك ديدگاه نظري درباره ماهيت فرقه و، مهم شود كه اين سنخ مي

از يك ديدگاه نظري درباره شيوه پديد آمدن فرقه، ناشي شده است. امـا بـا ايـن وجـود     
شناسي دينداري را از دلِ نظرية او به دست آورد. براساس نگاه يينگر انواع  توان گونه مي
 توان به شرح زير تعريف كرد: ي را ميي ديندار گانه سه

پيروان اين نوع از دينداري معتقدنـد كـه آنـان بـه آن دسـته از      . دينداري پذيرنده: 1
مشكلات اقتصادي و اجتماعي توجه دارند كه كليساي نهادينه هيچ كمكي به حـل آنهـا   

پيروان اين  كنند. كند. با وجود اين، آنها تفسيري اجتماعي از اين مشكلات ارايه نمي نمي
تـك آنهـا    نوع دينداري، عموما، از طبقه متوسط هستند و فضاي كلي جامعـه بـراي تـك   

خوب بوده است. بنابراين، از نظر آنها مشكلات كليدي جامعه مانند محروميت اقتصادي 
تفاوتي است. بر اين پايه، آنها كـل   ، خودخواهي و بي»فقدان ايمان«و اجتماعي ناشي از 

دانند كه بخواهند در مقابل تماميـت آن قـد علـم     ن را شيطاني و شر نميجامعه و نظام آ
حل مشكلات اجتمـاعي را تعميـق ايمـان، بـرادري و رفاقـت بـا        كنند. از اين روي، راه

حـل   مشـرب بـراي ترسـيم راه    هاي هـم  ها و دست بدست هم دادن در قالب گروه انسان
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 دانند. مشترك براي مشكلات اجتماعي، مي
دسـت   هاي طبقه پـايين  اين نوع از دينداري كه در ميان فرقه ستيزنده: در . دينداري2

گيرند، با واكنش راديكال به مشكلات فقر و استضعاف مواجـه هسـتيم.    جامعه شكل مي
هايي شعارشان بازگشت اخلاقي راديكال به تعاليم اوليه عيسـي   در مسيحيت چنين فرقه

عي است؛ مسيح كسي است كه ربـاخواران  است. از نظر آنها مسيح معلم و مصلح اجتما
اندازد. ايـن نـوع فرقـه راه سـتيز بـا جامعـه را در پـيش         و رياكاران را از معبد بيرون مي

شـود، چـون جامعـه     گيرد و از اين روي با مخالفت جدي و سخت جامعه مواجه مي مي
يـدي  داند. در سوي ديگـر، آنهـا نيـز جامعـه را تهد     آنها را تهديدي جدي براي خود مي

حل آنها براي مشـكلات اجتمـاعي بازسـازي و سـامان بخشـي       دانند و راه براي خود مي
رود، اين نوع دينـداري، در جهـت    دوباره و راديكال جامعه است. همانطور كه انتظار مي

دارد كه به نظر يينگـر، خطـايي    مخالفت سفت و سخت و ستيز با نظم موجود گام برمي
اين كار آنها با دو سرنوشت روبرو هستند؛ يا به طور كامل كاملا آشكار است. چرا كه با 

 دهند. شوند يا به نوع سومي تغيير ماهيت مي حذف مي
ها در پي آنند كه با تكيـه بـر اميـد و آرزوي     اين قبيل دينداريدينداري گريزنده:  .3

رسيدن به جهان اخروي و فوق طبيعي و نيـز بـا كاسـتن از احسـاس محروميـت از راه      
اهميت جلوه دهند. آنها از راه  جماعتي از افراد همفكر، زندگي اين جهاني را كم تشكيل

وعده دادن و توسل جستن به يك نظم اجتمـاعي برتـر و متعـالي كـه در آينـده محقـق       
اهميت و  عدالتي، استضعاف و غيره را كم شود، مشكلات اجتماعي مانند فقر، رنج، بي مي

هـا بـا    نوع دوم، به اين راحتي  يجه، برخلاف دينداريكنند و در نت تحمل پذير معرفي مي
تـاوان  » آينـده بهتـر  «و » جهـان ديگـر  «شـوند. چونكـه اثبـات اينكـه      ناكامي مواجه نمي

 ).  1957هاي اين زندگي است يا خير، چندان آسان نيست (يينگر،  ها و ناكامي ناخوشي

 :از نظر اينگر فورست يديندارانواع 

او . پـردازد  شناسان معاصر است كه به انواع دينداري مـي  جامعهيكي از  ١اينگر فورست،
بنـدي جامعـه بـه دو حـوزة عمـومي و خصوصـي، پـنج شـكل از ديـن           پس از تقسـيم 

 :كند ة عمومي ظهور و بروز دارند، معرفي ميرا كه در عرص) دينداري(

                                                           
1.Inger Furseth 
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از  در جهـان معاصـر مـواردي    :(official religion of the state) . دين رسمي دولت 1
روابط كليسا / دولت وجود دارد. در اين بخش ما بر وضعيتي تمركز خـواهيم كـرد كـه    
يك دين رسمي دولتي، به شكل دولت اعترافي و يا دين دولتي وجـود دارد. در دولـت   
اعترافي، دين مسلط، اقتـداري كليسـايي مـافوق قـدرت سـكولار دارد و رهبـران دينـي        

رهايشـان از طـرح خـدا شـكل دهنـد (فورسـت،       درصدد هستند تا جهان را مطابق تفسي
1390 :153.( 
 ١بـار ژان ژاك روسـو   : مفهـوم ديـن مـدني را اولـين     (civil religion). ديـن مـدني  2

) 1967( ٢) فيلسوف فرانسوي، در قرن هجدهم مطـرح كـرد. رابـرت بـلا    1778ـ1712(
يسـا و  اشاره كرد كه يك دين مدني آمريكايي يا يك عنصر ديني مشـترك مسـتقل از كل  

دولت در ايالات متحده وجـود داشـته اسـت. او نخسـتين كسـي بـود كـه يـك نظريـة          
شـناختي در مـورد ديـن مـدني ارائـه كـرد. بـه نظـر او ـ چنـان كـه فرآينـدهاي              جامعه

هاي اجتماعي و فرهنگـي ديگـر تحـت سـلطة ديـن       دهندـ بخش مدرنيزاسيون نشان مي
ديدار شده است تا جوامـع مـدرن بـه    سنتي نيستند، دين مدني به عنوان يك جايگزين پ

كنـد:   وسيلة آن بـه هويـت و معنـا دسـت يابنـد. او ديـن مـدني را چنـين تعريـف مـي          
نمادها و مناسك ديني برآمده از تجربة تاريخي امريكايي كه با   اي از اعتقادات، مجموعه«

 ).1390؛ به نقل از: فورست، 389: 1968  (بلا،» است  امر متعالي تفسير شده
: در مقابل مفهوم دين مدني بلا كـه ديـن    (religious nationalism)گرايي ديني ملي. 3
بخشـيد و همچنـين آن را نقـد     شمول و متعالي ملت بود و به ملت مشروعيت مـي  جهان

دهد كه در آن ملت مورد سـتايش قـرار    اي را ارائه مي گرايي ديني جهانبيني ملي  كرد، مي
گرايي ديني جهاني نيست، بلكه شـايد بتـوان آن را    . مليشود گرفته، از آن بت ساخته مي

 ).1390؛ بـه نقـل از: فورسـت،    27: 1983  اي در نظر گرفـت (اسـمارت،   شبيه دين قبيله
توانند ابزاري براي تقويت ناسيوناليسم باشـند امـا    براساس نظر فورست، گرچه اديان مي

 ).161: 1390مار آيند (فورست، توانند منشأ دشمني با ناسيوناليسم نيز به ش همچنين مي
: در حالي كه مفهوم دين مدني بيانگر ظهور حكـومتي   (public religion). دين عامه4

-form-theي (»شكل از پايين به بـالا «است، مفهوم دين عامه به عنوان »  بالا به پايين«از 

                                                           
1. J. J. Russo 

2. R. Bellah 
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bottom-up ،در )1390؛ به نقل از: فورسـت،  393: 1998) حكومت مطرح است (مارتي .
ايمان «آثار موجود، اصولاً دو معناي متفاوت از اين مفهوم وجود دارد: نخست شكلي از 

) در حـوزة عمـومي.   expressions of religion) و دوم تجلـي ديـن (  civic faith» (مـدني 
دهـد كـه اديـان عامـه در      اي نشـان مـي   ) در يك تحقيق تجربي و مقايسه1994كاسانوا (

دارنـد، بـا جوامـع دموكراتيـك مـدرن سـازگارند (كاسـانوا،        سطح جامعه مدني نفوذي ن
). در حالي كه برخـي از پـژوهش هـايي كـه در     1390؛ به نقل از: فورست، 219: 1994

مورد دين عامه در هر جامعه وجود دارد، قوت كار كاسانوا در اين است كه بـين اديـان   
 ).161: 1390گذارد (فورست،  عامه مختلف در مراتب گوناگون تفاوت مي

: در حـالي كـه    (religious legitimation of political power). دين و قدرت سياسـي 5
هايي كـه در بـالا بـدان     طور مستقيم يا ضمني به شكل تواند به قدرت دين كم و بيش مي

اشاره شد، مشروعيت بخشد، شرايطي نيز وجود دارد كه در آن نهادهاي دينـي رسـمي،   
دهنـد   ي از ساز و بـرگ قـدرت سياسـي بـه دسـت مـي      هاي صريح و آشكار مشروعيت
 ).164: 1390(فورست، 

كند اما از آنجايي كه از  البته لازم به توضيح است كه فورست انواع دين را مطرح مي
 توان انواع دينداري را نيز فهم كرد، آن را در اينجا مطرح كرديم. آن مي

 چارچوب نظري

باشد. برگر معتقد است كـه در   يتر برگر ميچارچوب نظري اين تحقيق بر اساس نظرية پ
كرد كه نظم طبيعي و  جوامع سنتي، دين به عنوان ساختاري شناختي و هنجاري عمل مي

بـودن در  «اجتماعي موجود را به نظمي كيهاني و مقدس مرتبط و از اين طريق احساس 
). 87: 1381كـرد (برگـر و ديگـران،     را در جهان هستي براي انسان فـراهم مـي  » كاشانه

بنابراين همة فرآيندهاي نهادي در جامعه و همة تجربيات افراد، نمادها و باورهاي ديني 
ها، تقسـيم كـار و    جهان ) زيستpluralityگويد به سبب كثرت ( كردند. او مي را تأييد مي

تخصصي شدن امور و مدرن شدن عرصه هاي زنـدگي و حـوزه هـاي آگـاهي بشـر در      
). 73: 1381گرفته است (برگـر،   دين مورد تهديد جدي قرار جامعة مدرن وظيفة قديمي 

شـود كـه در آن، نمادهـا و تعـاريف دينـي       دنيـايي مواجـه مـي    در اين وضعيت ، فرد با 
در جامعـه منجـر   » كاهش نفوذ ديـن «اند. اين روند به  دگرگون و حتي گاهي انكار شده

 شود. مي
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) و secularizationيزاســيون (بــاره، در نظريــات سكولار انديشــة پيتــر برگــر در ايــن
دورة اول زندگي علمي خود،  گردد. برگر در ) مطرح ميdesecularizationسكولارزدايي (

دهد. مضمون آن نظريـه ايـن    نظرية سكولاريزاسيون را ارائه مي مقدس، سايباندر كتاب 
 معنـا كـه   است كه بين مدرنيزاسيون و سكولاريزاسيون پيوندي ذاتي وجـود دارد، بـدين  

شـود. او سكولاريزاسـيون را بـه مفهـوم كلـي جـدايي        اولي لزوماً منجر بـه دومـي مـي   
كنـد: سكولاريزاسـيون فراينـد خـارج شـدن       هاي جامعه از حوزه دين تعريف مي حوزه
؛ 107: 1967هاي جامعه و فرهنگ از قلمرو نهادها و نمادهاي ديني است (برگـر،   بخش

ــايبي،  ــل از: ن ــه نق ــن). وي سكولاريزا1385ب ــدي دام ــي ســيون را فراين ــد:  گســتر م دان
توان آن را در افـول   گذارد و مي سكولاريزاسيون بر تمام حيات فرهنگي و انديشه اثر مي

عنـوان ديـدگاهي    تر از همه در ظهور علم به مضامين ديني در هنر، فلسفه، ادبيات و مهم
). 1385از: نـايبي،   ؛ به نقل107: 1967مستقل و كاملاً سكولار دربارة جهان ديد (برگر، 

هاي فرهنـگ، بلكـه    تنها نهادهاي جامعه و حوزه برگر معتقد است كه سكولاريزاسيون نه
گيرد: با سكولاريزاسيون جامعه و فرهنگ، ذهنيـت   مي بر ذهنيت و اذهان افراد را نيز در

شود. به عبارت ساده، غرب مدرن افراد زيـادي را بـه    نيز دستخوش سكولاريزاسيون مي
نگرنـد (برگـر،    آورد كه به جهان و زندگي خود بدون تمسك به تفسير مذهبي مي يبار م

). بدين ترتيـب سكولاريزاسـيون دو وجهـة    1385؛ به نقل از: نايبي، 108و  107: 1967
مرتبط به هم دارد: يكي سكولاريزاسيون نهادي، كه به معناي جدايي نهادهاي جامعـه از  

كه به معنـاي عـدم تمسـك     ١يون افراد/ ذهنيت،قلمرو دين است و ديگري سكولاريزاس
 باشد. افراد به تفسير مذهبي در رفتار و پندار خويش مي

داري  از نظر پيتر ال. برگر عامل اصلي سكولار شدن افراد، اقتصـاد مـدرن و سـرمايه   
هـايي از اقتصـاد    جايگاه اولية سكولاريزاسيون حوزة اقتصاد خاصه بخـش   صنعتي است:

داري و صنعتي شدن شـكل داده اسـت. بـه عبـارت ديگـر،       اي سرمايهاست كه فرآينده
جامعة صنعتي مدرن بخشي مركزي پديد آورده كه نسبت به ديـن قلمـروي آزاد اسـت.    

: 1967هاي جامعه تسري يافته است (برگر،  سكولاريزاسيون از اين بخش به ساير بخش
 ).1385؛ به نقل از: نايبي، 129

عامل مهم ديگر در سكولار شدن افراد (سكولاريزاسيون ذهنيت) تكثرگرايـي اسـت   

                                                           
1. secularization of consciousness 
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كه خود ناشي از سكولاريزاسيون نهادي است: مسيحيان بدون هيچ محدوديتي بـر ضـد   
غيرمعتقدان چه در بيرون از قلمرو خود (جنگ صليبي با اسلام) و چه در درون قلمـرو  

). 136: 1967بردنـد (برگـر،    قهريه به كار مـي قوة   خود (شكنجه بدعتگذاران و كليميان)
شود و به صرف همـين   سكولاريزاسيون [نهادي] باعث زدودنِ انحصار سنت مذهبي مي

). 1385؛ به نقل از: نايبي، 135  :1967شود (برگر،  واقعيت منجر به وضعيت تكثرگرا مي
ي گرا مخصوصاً يك وضـعيت بـازاري اسـت. در ايـن وضـعيت نهادهـا       وضعيت كثرت

هاي مذهبي متاع مصرفي. در ايـن وضـعيت    شوند و سنت مذهبي مؤسسات بازاريابي مي
). وضـعيت  133: 1967شـود (برگـر،    هر نوع فعاليت مذهبي تابع منطق اقتصاد بازار مي

هاي مذهبي در اين بازار مـذهبي را ايجـاب    تكثرگرا همكاري دوستانة فزاينده بين گروه
به شمار نياينـد، بـل   » دشمن«شود كه رقباي مذهبي ديگر  ها باعث مي كند. اين قرابت مي
؛ بـه نقـل از: نـايبي،    141ـ ـ133: 1967قطاراني با مسائل يكسان تلقي گردند (برگـر،   هم

كننـد. در ايـن    كنيم كه با هـم رقابـت مـي    هايي زندگي مي بيني ). ما در بازار جهان1385
ي كـاركرد جامعـه و فـرد    هاي تجرب اوضاع و احوال حفظ امور مسلم كه وراي ضرورت

است بس دشوار است. از آنجا كه دين اساساً مبتني بر امور مسلم ماوراءالطبيعـه اسـت،   
؛ بـه نقـل از:   213: 1979وضعيت تكثرگرا وضعيتي سكولاركننده [افراد] اسـت (برگـر،   

 ).  1385نايبي، 
 ـ دگي به عبارت ديگر: در عصر جديد بر اساس آموزه هاي مدرنيته دين در قلمرو زن

شـود. ايـن نـوع ديـن      مطـرح مـي  » فردگرايي«گيرد و فردي شدن و  خصوصي جاي مي
كننـد ، جنبـه اي    خصوصي شده، گرچه ممكن است براي افرادي كه آن را انتخـاب مـي  

واقعي داشته باشد، اما ديگر قادر نيست نقش پيشين خود (سـاختن جهـان مشـترك) را    
ديني شدن است. امري كـه برگـر آن را    ايفا كند. نتيجة اين چرخش كثرت گرايي و غير

نامد: قطبي شدن دين كه از غير دينـي شـدن و از بـين رفـتن و حيـث       مي» قطبي شدن«
تواند بدين گونه توصيف گردد كه غيـر   جنبي آن و يا واقعي بودن آن ناشي شده، نيز مي
). ايـن كثـرت   68: 1375گـردد (برگـر،    ديني شدن في نفسه به كثرت گرايي منجـر مـي  

شود كه برخلاف گذشته، اديان نتوانند از افراد جامعه وفـاداري محـض    رايي باعث ميگ
شـود. در   و اختياري تبـديل مـي  » امري داوطلبانه«طلب كنند و تبعيت و پيروي كردن به 

نتيجه، سنت ديني كه در گذشته خود را به طرزي آمرانه تحميل مي كرد، اكنـون مجبـور   
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به عبارت ديگر، محصولات و متاع دين بايد به مشترياني است براي خود بازاريابي كند. 
). در بـازار  68: 1375آن نيستند (برگـر،  » متقاضي«شود كه ديگر به نحو ناگزير » عرضه«

) و انتخاب در حـوزة  preference» (ترجيح«شود. با ورود عنصر  بحث انتخاب مطرح مي
رونق » بازار دين«يابند ،  مي دين، در عرصة عمومي جامعه، تفاسير مختلفي از دين ظهور

: 1381آيد (برگر،  پديد مي» سبك هاي دينداري«گيرد و در سطح آگاهي ذهنيِ افراد،  مي
 ).1388به نقل از: كرمي پور،  88

كنـد. او   در يك چرخش و تحول نظري، پيتر برگر نظرية سكولارزدايي را مطرح مـي 
كنـد ، دچـار    نيته دين را تضعيف ميدر نظرية اول خود مبني بر اينكه مدر 1974از سال 

كند: چندي است بـه ايـن نتيجـه رسـيده ام كـه بسـياري از        شود و اعتراف مي ترديد مي
صاحب نظران حوزة دين (از جمله خودم) هـم دربـارة ميـزان سكولاريزاسـيون و هـم      

 ).1385؛ به نقل از: نـايبي،  16: 1974دربارة برگشت ناپذيري آن اغراق كرده ايم (برگر، 
برخي از محققان دلايل ترديد برگر را رشد محافظه كاري و كليساي انجيلـي در ايـالات   
متحده، افول كليساي ليبرال، تداوم گرايش به دين در كشورهاي غربي و حيات ديـن در  

). برگـر در  1385؛ به نقـل از: نـايبي،   89: 2001دانند (بروس،  ساير كشورهاي جهان مي
رسد: بزرگ ترين اشتباه مـن و ديگرانـي    سكولاريزاسيون مي اواخر دهة نود به رد نظرية

كـرديم   كردند ايـن بـود كـه تصـور مـي      كه در دهة پنجاه و شصت در اين زمينه كار مي
). 87: 2001؛ به نقل از: بروس، 782: 1998انجامد (برگر،  مدرنيته لزوماً به افول دين مي

ي، به انـدازة گذشـته دينـي اسـت و در     گويد: دنياي امروز، به جز در موارد او نهايتاً مي
جاهايي هم مذهبي تر از گذشته است. همچنين سكولاريزاسيون در سطح جامعه لزومـاً  

؛ به نقل از: نايبي، 3-2: 1999كشد (برگر،  به سكولاريزاسيون در سطح ذهنيت افراد نمي
 ـ ). البته برگر دو استثنا براي نظرية سكولارزدايي قائل است.1385 ا اسـت: بـه   يكي اروپ

 رسد نظرية قديمي سكولاريزاسيون در آن جـا صـدق   ويژه اروپاي غربي...كه به نظر مي
فرهنـگ   ) و ديگري وجـود يـك خـرده   1385؛ به نقل از: نايبي، 9: 1999كند (برگر،  مي
المللي واقعاً سكولار است كه حاملان آن كساني اند با تحصيلات عالي نـوع غربـي.    بين

سترش جنبش هاي مذهبي در جهان را مخالفت توده هاي مردم با برگر يكي از عوامل گ
داند: در كشـورها جنـبش هـاي     المللي سكولار و حاملان آن مي فرهنگ بين همين خرده

مذهبي خصلتي سخت توده اي دارند. اين جنبش ها وراي انگيزه هاي ناب مذهبي شان 
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 ـ  ر آن هاسـت (برگـر،   جنبش هاي اعتراض بر ضد نخبگان سكولار و ايسـتادگي در براب
). برگر اعتقاد دارد كه اگر دربارة سكولاريزاسيون بـر  1385؛ به نقل از: نايبي، 11: 1999

خطا بوده، اما نظرش در مورد تكثرگرايي درست بوده و فقـط رابطـة ايـن دو را خـوب     
تشخيص نداده است. بـه نظـر او، تكثرگرايـي لزومـاً منجـر بـه سكولاريزاسـيون افـراد         

ما كاري كه تكثرگرايي مي كند اين است كه همـه امـور مسـلم در مـذهب را     شود، ا نمي
توان اعتقادات را حفظ كرد و بـا آن هـا    مانند ساير قلمروهاي حيات سست مي كند: مي

گويم  زندگي كرد، ولو آن كه ديگر يقيني استوار به آن نداشت. به عبارت ديگر، حالا مي
گذارد، اما نه لزومـاً بـر مضـمون آن (برگـر،      مي كه تكثرگرايي بر نحوة ايمان مذهبي اثر

 ).1385؛ به نقل از: نايبي، 194: 1999
پـي،   اما در مورد انواع دينداري، از تركيـب نظريـات انـواع دينـداريِ وبـر، نيـك          

انـد از:   سروش، ملكيان و شپرد استفاده شد و در نهايت به شش نوع دينداري كه عبارت
 سمي ـ حكومتي، متجددانه، سكولار، لائيك، مطرح گرديد.عاميانه، شريعتمدارانه، ر

 روش تحقيق

گويـد: شـايد    شناسان به دين و انواع دينداريِ برگـر مـي   رويكرد و روش جامعهرامون يپ
شناسان معاصر در برابر دين، همان موضـعي   ترين موضع جامعه شده ترين و پذيرفته رايج

: 1973اند (برگـر،   شناختي ناميده روش دانم گويي هايش را نمي است كه يكي از صورت
پـذير   شناسي دين را بر مبناي اين فرض امكـان  ). اين رهيافت، تحليل جامعه182و  106
اي  هـاي ديگـر رفتـار اجتمـاعي و فـردي بشـر، پديـده        داند كه دين نيز مانند صورت مي

اننـد  تـوان آن را م  انساني است (يا به گفتة برگـر، يـك فرافكنـي انسـاني اسـت) و مـي      
هاي خـاص علـوم اجتمـاعي مـورد بررسـي قـرار داد.        هاي ديگر انساني، با روش پديده

آموزد كه همچنان كه نبايد دربـارة ماهيـت هرگونـه     شناسانه دين به ما مي رويكرد جامعه
گرايي بـه   سان كه منتقدانِ مواضع افراطي اثبات نظام اعتقادي پيش داوري كرد و به همان

ها پـس از بررسـي    توانيم خود را از حق داوري دربارة باورداشت گويند، نمي درستي مي
گستردة آنها محروم كنيم. همچنان كه نبايد فرض را بر اين امر بگذاريم كه دين چيـزي  

توان آن را كاملاٌ تبيين  جز يك محصول بشري نيست و مانند هر نهاد اجتماعي ديگر مي
ناپذيري هميشه در دين وجـود دارد و   ليلكرد، اين فرض را نيز نبايد بكنيم كه عنصر تق

در نتيجه اين امكان را ناديـده بگيـريم كـه روزي بتـوان آن را بـا همـان شـيوة بررسـي         
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 ).22: 1387نهادهاي اجتماعي ديگر تبيين كرد (هميلتون، 
باشد. يكـي از مقاصـد عمـدة بسـياري از      روش ما در تحقيق حاضر، توصيفي مي   

كنـد   ها و رويدادهاست. محقق مشاهده مي توصيف موقعيت مطالعات در علوم اجتماعي
). در روش توصـيفي بـه   212: 1390پـردازد (ببـي،    و به توصيف مشـاهدات خـود مـي   

شود ، پرسشي كه مستقيماً به كشف و توصيف ويژگـي   پرسش از چيستي پاسخ داده مي
). ايـن  21: 1389شـود (بليكـي،    ها و الگوها در برخي پديده هاي اجتماعي مربوط  مي

هـاي هـر    تحقيق به بررسي و مشاهده  انواع دينداري در جامعه ايراني و ارائـه شـاخص  
 پردازد. گونه مي

 تعريف مفاهيم

در تعريف نظري دينداري لازم است ابتدا به تعريف دين و انواع دين پرداخت و سـپس  
اين اسـاس،  دينداري را تعريف و در نهايت انواع دينداري را معرفي و تعريف نمود. بر 

. تعريف دينـداري، اشـاره   3. تعريف انواع دين 2تعريف دين  .1در اين قسمت ابتدا به 
 شود آنگاه به تعريف نظري و عملياتي انواع دينداري خواهيم پرداخت. مي

اي نيسـت و   اما اينكه مفهـوم و ماهيـت ديـن چيسـت، قضـية سـاده       تعريف دين: ·
اند كه هر يـك آشـكارا بـا     ارة دين ارائه كردهصلاح تعاريف گوناگوني را درب مراجع ذي

انـد   شناسان چنين اسـتدلال كـرده   ديگري ناسازگار است. به همين دليل، برخي از جامعه
كه در آغاز بهتر است كوششي براي تعريف دين به عمل نيايد و تنها پس از يك تحقيق 

مهـم خـود بـه نـام      علمي، محقق در پايان كار، چنين كاري را انجام دهد. ماكس وبر اثر
كـه ديـن    را با اين كلمات آغاز كرده است: بـراي تعريـف ديـن، ايـن     شناسي دين جامعه

پذير نيست. كوشش براي تعريـف، اگـر    هايي از اين دست امكان چيست، در آغازِ نوشته
 ).304: 1386امكان پذير باشد، فقط در پايان تحقيق به نتيجه خواهد رسيد (هينلز، 

چنين » دين چيست؟«خود در پاسخ به پرسش  ٢فلسفه ديندر كتاب  ١جان هيك   
آورده: تعــاريف متعــددي پيشــنهاد گرديــده اســت. برخــي از ايــن تعــاريف مبتنــي بــر 

هـاي قابـل پـذيرش     كوشند آنچه را كه در ميان كلية صورت هستند و مي ٣پديدارشناسي
                                                           

1. John Hick 

2. Philosophy of Religion 
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موجود فوق بشري شناخت يك «دين مشترك است، توضيح دهند، مانند تعريف دين به 
كه داراي قدرت مطلقه است و خصوصاً باور داشتن به خدا يـا خـدايان متشـخص كـه     

). تعاريف ديگر عمدتاً به شرح فرهنگ مختصر آكسفورد» (اند شايستة اطاعت و پرستش
شناختي دين نام بـرد،   توان از تعريف روان پردازند، از جمله مي و تفسير اين اصطلاح مي

احساسات، اعمال و تجربيات افراد در هنگام تنهايي، آنگاه كـه خـود   : «مانند اين تعريف
(ويليـام جيمـز). تعـاريف ديگـر     » يابنـد  مـي   نامنـد،  را در برابر هر آنچـه كـه الهـي مـي    

اي از باورها، اعمال، شعائر و نهادهـاي   مجموعه«شناختي هستند مانند اين تعريف  جامعه
برخـي از   ١(تـالكوت پارسـونز).  » انـد  كـرده  ديني كه افراد بشر در جوامـع مختلـف بنـا   

ديـن همـان اخـلاق اسـت كـه      «گرايانه هستند، مانند ايـن تعريـف:    تعاريف نيز طبيعت
با وجـود   ٢(ماتيو آرنولد).» گرما و روشني بخشيده است  احساس و عاطف به آن تعالي،

اف بـه ايـن   دين اعتر«اين، تعاريف ديني در باب دين نيز وجود دارد، مانند اين تعريف: 
حقيقت است كه كلية موجودات تجليات نيرويي هسـتند كـه فراتـر از علـم و معرفـت      

جان هيـك در ادامـه   ». دين پاسخ انسان است به نداي الهي«(هربرت اسپنسر) يا » ماست
گيرنـد   هستند؛ يعني ابتدا در نظـر مـي  » برساخته«گويد: اما همة اين تعاريف به نوعي  مي

ايي بايد داشته باشد، سپس همان را به صورت يك تعريـف بـر   كه اين اصطلاح چه معن
داراي يك معنـاي  » دين«تر باشد كه اصطلاح  گرايانه كنند. شايد اين تلقي واقع آن بار مي

واحد كه مورد قبول همه باشد نيست، بلكه پديدارهاي متعدد فراوانـي تحـت نـام ديـن     
نامـد،   مـي » شباهت خـانوادگي «را آن  ٣آيند و به نحوي كه لودويگ ويتگنشتاين گرد مي

توان از برداشـت ويتگنشـتاين در زمينـة تعريـف اصـطلاح       با يكديگر مرتبط هستند. مي
مدد گرفت. شايد يك ويژگي خاص از ميان پديدارهاي مختلف كه بتوان نام دين » دين«

هـاي   شـباهت «اي از  بر آن نهـاد وجـود نداشـته باشـد، بلكـه بهتـر اسـت بـه مجموعـه         
هـاي خـانوادگي يـك     قائل شد. اما در درون اين مجموعة متـداخل شـباهت  » خانوادگي

جـا مشـهود نيسـت. ايـن      العاده شايع وجود دارد، اگرچه اين ويژگـي همـه   ويژگي فوق
ناميم. محتملاً در دين  ويژگي همان چيزي است كه معمولاً آن را نجات يا رستگاري مي
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رد زيـرا در اديـان ابتـدايي مهـم حفـظ      عقيده به نجات يا رستگاري وجود ندا» ابتدايي«
تعادل ميان امور و اجتناب از بروز فاجعه بود. لـيكن در كليـة اديـان بـزرگ و متكامـل      

بـه   soteria(از اصل يوناني  ١شناسي جهاني به نوعي اعتقاد به رستگاري و مبحث نجات
 ).17ـ20: 1381وجود دارد (هيك،   معني نجات)

شناسـي متنـوع و    ان براي دين انواع مختلـف و گونـه  پژوه دين تعريف انواع دين: ·
 اند از: ها عبارت بندي اند. برخي از آن تقسيم متعددي قائل

بندي در اديان ـ كه كمتر مورد اخـتلاف اسـت ـ      اديان ابتدايي و پيشرفته: يك تقسيم
 هـا و اقـوام   اسـت. اديـان ابتـدايي متعلـق بـه انسـان      » پيشرفته«ابتدايي و «تقسيم آنها به 

ترين ويژگي آنها اين است كه بسيط و ساده هسـتند و بـرخلاف اديـان     اند و مهم ابتدايي
اي برخوردار نيستند. در اين اديان، بيشتر مظاهر طبيعـت   پيشرفته، از نظام الهياتي پيچيده

شود و متدينان به اين اديان، در پـي تسـخير نيروهـاي طبيعـي بـراي تـأمين        پرستيده مي
ها وجود نـدارد   بلاياي طبيعي هستند. در اديان پيشرفته اين ويژگي زندگي دنيوي و دفع

اند و بيشتر به موجـود يـا موجـوداتي     و يا بسيار كمرنگ است. آنها داراي نظامي پيچيده
فراتر از طبيعت توجه دارند. انگيزة اصلي در آنها نجات و رسـتگاري در زنـدگي ديگـر    

 است.
هاي پيشرفته موجـود   اديان در گذشته در تمدناديان خاموش و اديان زنده: برخي از 

انـد، امـا بـه تـدريج بـه علـل        بوده و احياناً در مقطعي نيز از رونقي زياد برخوردار بوده
اديـان  «اند و امـروزه پيـروان چنـداني ندارنـد. و بـه همـين جهـت         مختلف از بين رفته

باستان، روم باستان و...  يونان  النهرين، مصر باستان، شوند. اديان بين خوانده مي» خاموش
اند. در مقابل اديان خاموش، اديان زنده قرار دارند كه امـروزه پيـروان قابـل     از اين دسته

دهند؛ اين اديـان   توجهي دارند. مورخان اديان، عموماً يازده دين را در اين دسته قرار مي
، كنفوسيوس، اند از: هندو، بودا، جين، سيك، زرتشت، يهوديت، مسيحيت، اسلام عبارت

 دائو و شينتو.
هـاي برخـي از اديـان، معيـار      اديان ابراهيمي و اديان غير ابراهيمي: گاهي شخصـيت 

گيرند. نمونة آن تقسيم اديان به ابراهيمي و غير ابراهيمي است. سه ديـن   تقسيم قرار مي
اديـان  «داننـد،   يهوديت، مسيحيت و اسلام كه نياي معنـوي خـود را ابـراهيم خليـل مـي     
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 شوند. خوانده مي» اديان غير ابراهيمي«و اديان ديگر، » راهيمياب
اديان آريايي، نژاد زرد و اديان سامي: تقسيم ديگر اديان برحسب نـژاد اسـت؛ اديـان    

اند. طبق اين معيار، اديان  زندة جهان در سه نژاد سامي، آريايي و نژاد زرد به وجود آمده
. اديـان آريـايي (هنـدو، بـودا، جـين،      1ند: شـو  بندي مي زندة جهان به اين صورت دسته

. اديـان  3. اديان نژاد زرد (خاور دور) (كنفوسـيوس، دائـو، شـينتو)؛    2سيك، زرتشت)؛ 
 ).24ـ27: 1383(يهوديت، مسيحيت، اسلام) (سليماني اردستاني،   سامي
در تعريف دينداري بايد گفت از آنجا كه تعريف جامع و مانعي  تعريف دينداري: ·
توان تعريفي جامع و  ن وجود ندارد كه مورد توافق جمعي باشد، به تبع آن هم نمياز دي

عنوان عامي است كـه   ١توان گفت: ديني بودن مانع از دينداري ارائه كرد. با اين حال مي
شود.  هاي ديني در آن متجلي باشد، اطلاق مي ها و نشانه اي كه ارزش به هر فرد يا پديده

هـاي آشـكار و    هاي ديني بودن فرد را در نگرش، گرايش و كنش ها و نشانه تجلي ارزش
تـوان جسـتجو كـرد. فـرد دينـدار خـود را مقيـد بـه رعايـت دسـتورات و            پنهان او مي

ها و دسـتورات دينـي، او را از    داند. همين تقيد و اهتمام او به آموزه هاي ديني مي توصيه
تـوان فـرد دينـدار را از     طريـق مـي   سازد. بر اين اساس به دو هاي ديگر متمايز مي انسان

اش و دوم پيامد دينداري و آثـار آن در   ديگران بازشناخت: نخست پايبندي و التزام ديني
تر دينداري يعني داشتن التـزام   فكر و جان و عمل فردي و اجتماعي او. پس به بيان كلي

: 1386ه، زاد هاي فرد را متمـايز سـازد (سـراج    ديني به نحوي كه نگرش، گرايش و كنش
39  .( 

 انواع دينداري

در تحقيقات نظري آمده است كه علاوه بر تفاوت در سطح دينداري افراد، نوع دينداري 
؛ 1384آنها نيز گوناگون و متفاوت است. در نتيجـه انـواع دينـداري وجـود دارد (وبـر،      

). 1384؛ ملكيـان،  1382پـي،   ؛ نيـك 1378؛ سـروش،  2001؛ هرويو ـ لـژه،   1970يينگر، 
انواع و اقسام دين داريم، انواع و اقسـام دينـداري نيـز     گونه كه برخي معتقداند: ما همان

كند. دينداري التزام به دين است. دينـداري انـواع و    داريم: دينداري با خود دين فرق مي
هاي مختلفي درباره ديـن داريـم و همچنـين     اقسام دارد و اين براي آن است كه صورت
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شناسي آنها با يكديگر فرق  ، سنخشوند هايي كه متدين به اديان و مذاهب جهان مي انسان
هـاي   هـا و گونـه   ). سـنخ 1384كند، بنابراين دينداري آنها نيز متفاوت است (ملكيان،  مي

متفاوتي از دينداري ارائه شده است، كه در تحقيق حاضر با تلفيق نظريـات، شـش نـوع    
، مطـرح  دينداري: عاميانه، شريعتمدارانه، رسمي ـ حكومتي، متجددانه، سكولار و لائيك 

 گرديد.

 . دينداري عاميانه1

دين عاميانـه در مقابـل ديـن روشـنفكران يـا طبقـات        :١تعريف نظري دينداري عاميانه
پـذيرد كـه    هاست كه شـخص معتقـدات و اعمـالي را مـي     فرهيخته، همان دينداري توده

). 308: 1386ممكن است با عقايـد كارشناسـان دينـي مغـايرت داشـته باشـند (هينلـز،        
تـوان گفـت    هاي اين نوع دينداري بيشتر به مناسك و اعتقادات ديني است و مـي  دغدغه

هـاي   آنكه بـه ارزش  هاي ديني است بي تمركز و اعتقاد اين نوع دينداران به يكسري دگم
 ).1382پي،  ديني توجه نمايند (نيك

عت به عبارتي، دينداريِ كساني است كه اعتقاداتشان مخلوطي از شريعت و غير شري
اند و معرفـت دينـي عميقـي ندارنـد      است، دين را به صورت تقليدي از خانواده آموخته

). اين نوع دينداران كاري به رابطه دين و سياست ندارند و اصرار به 318: 1987(شپرد، 
گذارنـد و   هاي اسلامي هم ندارند. به خرافات سنتي بسـيار ارج مـي   آل تحقق فوري ايده

پذيرند و تحول تـدريجي   كه حتي غير اسلامي باشد را نيز ميبعضاً رسوم محلي خاصي 
ورزي  ). ايــن نــوع دينــداري بــا ديــن1987دهنــد (شــپرد،  را بــر انقلابــي تــرجيح مــي

نويسـد ايـن دينـداران نمـاز      انديش عاميانه سروش همخواني دارد. سروش مي مصلحت
داننـد   شانه ايمان ميبسيار گزاردن و حج زياد رفتن و عمل عبادي زياد به جا آوردن را ن

 ).1378(سروش، 
شـود   اين نوع دينداري در ايران شامل كساني مي تعريف عملياتي دينداري عاميانه:

كه دين را به صورت موروثي از خانواده گرفته و اعتقادات ديني قـوي ندارنـد. مناسـك    
ز هـاي عـاطفي ديـن بـيش ا     اند و به جنبـه  ديني را با آداب و رسوم محلي مخلوط كرده

دهند. خيلي با رابطه دين و سياست كاري ندارند و دين را چيزي  حقيقت آن اهميت مي
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هـاي زيـر    شود. اين نوع دينداري با معـرف  دانند كه توسط توده در جامعه جاري مي مي
 شود: سنجيده مي

 ـ اعتقاد به خرافات و امور موهوم؛
 ـ موروثي بودن پذيرش دين؛

 پسند؛ عامهـ توجه ويژه به مراسم و شعائر 
 ـ دوري از عقلانيت (عدم توجه به مسائل علمي)؛

ها و عدم توجه به كارشناسـان و   ـ استخراج عقايد ديني از ميان رفتار و انديشه توده
 متون ديني.

 دينداري شريعتمدارانه. 2

در اين نوع دينداري، دين و شريعت مبنا اسـت.   :مدارانهتعريف نظري دينداري شريعت
هاي اجتماعي به وجود آيـد، دينـداران بـه     هايي بين احكام ديني و پديدهيعني اگر تضاد

تئـوري واقعـي و   «كنند. در اين نوع دينداري، فقـه   نفع شريعت و احكام ديني حكم مي
فقه جـامع قـوانين سـعادت دنيـا و     ». كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور است

نـه و كامـل در فقـه وجـود دارد. در ايـن      عقبي است و تمامي قوانين يك زنـدگي عادلا 
قرائت، حكومت ديني، يعني حكومت احكـام فقهـي. هـيچ مسـئله سياسـي، اقتصـادي،       

آن در فقه روشن نباشد. البتـه در  » حكم«اجتماعي، فرهنگي، نظامي و... وجود ندارد كه 
نـوع  اينكه در زمان غيبت و نبود امام عصر حاضر در جامعه، چه بايد كرد در ميان ايـن  

. 2اي به تعطيلي آن اعتقاد دارنـد.   . عده1دينداران دو نوع رويكرد و قرائت وجود دارد: 
توان در عصر غيبت به تعطيلـي احكـام فقهـي فتـوا      اي بر اين اعتقادند كه چون نمي عده

داد، پس احكام فقهي به مجري (حكومت يا حاكم) نياز دارد. در هر دو صورت، فقـه و  
رة انسان كافي و وافي است. احكام شرع حاوي قـوانين و مقـررات   احكام شرع براي ادا

سازد. در اين نظام حقـوقي هرچـه بشـر     متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي
نياز دارد فراهم آمده اسـت: از طـرز معاشـرت بـا همسـايه و اولاد و عشـيره و قـوم و        

مقـررات مربـوط بـه     خويش و همشهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته، تا
جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل؛ از قوانين جزايي، تـا حقـوق تجـارت و صـنعت و     
كشاورزي. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومـت و روابـط سياسـي و اقتصـادي     

ورزد تا همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و بافضيلت درآيـد.   جامعه اهتمام مي
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همة دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمـال  قرآن مجيد و سنت شامل 
در كتاب و سنت وجـود دارد، در ايـن     خود احتياج دارد... تمام آنچه ملت احتياج دارد،

). و بدين جهت فراگيري فقه نيز اهميـت پيـدا   21: 1361االله خميني،  شكي نيست (آيت
ر علـم بـه قـوانين لازم    كند چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، براي زمامـدا  مي
باشد. چنان كه در روايت آمده است نه فقط براي زمامدار، بلكه براي همه افراد، هـر   مي

چنين علمي (فقه) ضرورت دارد. منتها حاكم بايـد    شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند،
 ).37: 1361االله خميني،  افضليت علمي داشته باشد (آيت

شوند كه ما در اينجـا بـه    گرا و بنيادگرا تقسيم مي تة سنتاين نوع دينداران به دو دس
 ١گرايي و بنيادگرايي خواهيم پرداخت: توضيح مختصري پيرامون سنت

از لحاظ ريشة لغـوي بـا انتقـال، ارتبـاط دارد و در گسـترة       ٢گرايي: واژة سنت سنت
ديگر را كـه  معنايش مفهوم انتقالِ معرفت، آداب، فنون، قوانين، قوالب و بسياري عناصر 

دهد. سنت بسـان وجـود حـي و حاضـري      ماهيتي ملفوظ و هم مكتوب دارند، جاي مي
نهد، ولي قابل تحويل به آن نشان نيست. سنت، در  است كه نشان خويش را بر جاي مي

حقـايق يـا اصـولي اسـت داراي منشـائي الهـي كـه از طريـق         به معناي   اش، معناي فني
يا ديگر عوامـل   4لوگوس 3ها، لان، پيامبران، اَوتارههاي مختلفي معروف به رسو شخصيت

براي ابناء بشر و درواقع، براي يك بخش كامل كيهـاني آشـكار شـده و نقـاب از       انتقال،
). سـنت پيونـدي ناگسسـتني بـا     155ـ ـ156: 1385چهرة آنها برگرفته شده است (نصر، 

با استمرار و انتظـام در   با مرجعيت، 5انديشي، وحي و دين، با امر قدسي، با مفهوم راست
و همچنين با حيات معنوي، علم (طبيعي) و  7و امر باطني 6انتقال حقيقت، با امر ظاهري

                                                           
توان به سه قسم تقسيم كرد: قسم اول كساني هستند كه به كتاب و سـنت   هاي مختلف را مي . در جهان اسلام، گرايش1
توان گفت كه آنها بـه بنيـادگرايي    نگرند؛ مي يا به عبارت ديگر، به قرآن و مجموع روايات معتبر، با ديد بنيادگرايانه ميو 

توان گفت كـه آنهـا بـه     نگرند؛ مي گرايانه مي ديني قائل هستند. قسم دوم كساني هستند كه به كتاب و سنت با ديد سنت
نگرنـد؛ بـه آنهـا نيـز      اني هستند كه به كتاب و سنت با ديد تجددگرايانه مـي اند. قسم سوم هم كس گرايي ديني قائل سنت

 ).396: 1385توان نوانديش ديني گفت (ملكيان،  مي

2. tradition 

3. Avataras 

4. Logos 

5. Orthodoxy 

6. exoteric 

7. esoteric 
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 ).156: 1385هنرها دارد (نصر، 
به معنـاي شـالوده    fundamentumبنيادگرايي برگرفته از كلمة لاتيني   بنيادگرايي: كلمة

ه در گذشته در مـورد متعصـبين   و اساس است. بنيادگرايي يك اصطلاح قديمي است ك
گونـه تغييـر و    مذهبي، به خصوص آن دسته از مسيحياني كه حاضـر بـه پـذيرفتن هـيچ    

). 285: 1372رفـت (طلـوعي،    تفسير و انحرافي در كتاب مقـدس نيسـتند، بـه كـار مـي     
اللفظـي و كلمـه بـه     شود كه معتقد به معناي تحـت  اصطلاحاً بنيادگرا به كسي اطلاق مي

دانـد (آقابخشـي،    ي كتاب مقدس است و خود را مقيـد بـه تفسـير آن نمـي    كلمة محتوا
1374 :139.( 

در اينجا لازم است بـه سـه نكتـه اشـاره شـود: اول آنكـه؛ اگرچـه مـا بنيادگراهـا و          
هاي گوناگوني دارنـد (از   گراها را در اين نوع دينداري قرار داديم، اما با هم تفاوت سنت

آن؛ در حـالي كـه    ٢اسـلام تأكيـد دارنـد نـه بـر روح      ١ظـواهر جمله آنكه بنيادگراها به 
گراها به روح پيام اسلام تأكيد دارند نه بر ظواهر آن). دوم؛ هر دو دسـته خصوصـاً    سنت
گراها در نوع دينداري رسمي ـ حكومتي نيز وجود دارند (افرادي از اين دو دسـته    سنت

گيرنـد).   ـ حكومتي قـرار مـي    كه به حكومت ديني معتقد باشند در نوع دينداري رسمي
سوم؛ در اين تحقيق با تسامح، اصوليون، عرفا، فقها و تمام كساني كه دين اسلام را مبنـا  

 ايم. دهند، را در يك دسته و گروه فرض كرده قرار مي
اين نوع دينداران معتقدند كه اسـلام بايـد    :مدارانهتعريف عملياتي دينداري شريعت

جتماعي و خصوصي افراد، ساري و جاري باشد و براي ادارة هاي زندگي ا در تمام جنبه
جامعه و تمام امور بشري، دين و احكام شرعي برنامة دقيق و كارآمدي دارد. ايـن افـراد   

اند و حضـوري مـؤثر در عرصـه     براي ابعاد اعتقادي و مناسكي دين، اهميت فراوان قائل
 شود: هاي زير سنجيده مي هاي اين نوع دينداري با شاخص اجتماعي دارند. ويژگي

هاي زندگي (يعني اگر تضادي بين احكام ديني و  ـ مبنا بودن شريعت در تمام عرصه
هـاي   كشـند)، يافتـه   نظريات علمي به وجود آيد، به نفع شريعت و احكام ديني كنار مـي 

هاي وحياني سـازگار نباشـد بايـد كنـار گذاشـته شـوند و        اي كه با داده بشري و عقلاني
 ندارند؛ اعتباري

                                                           
1. Letter 

2. Spirit 
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 ـ حكومت اسلامي، يعني حكومت احكام فقهي؛
حجيت و ارزشي قائل باشند، فقط در جهـت كشـف و    ١ـ اگر براي عقل استدلالگر

استخراج حقايق از دل كتاب و سنت است و عقل را، گذشته از ايـن نقـش ابـزاري كـه     
از ايـن حيـث،    داننـد و  اند، عملاً منبعي در كنار دو منبع كتاب و سنت نمي براي آن قائل

 آزادانديش و تعبدگريز نيستند؛ ٢گرا، گرا هستند و عقل گرا و نقل شديداً نص
يــا  4انــد (بلكــه بــه انحصــارگرايي دينــي مخــالف 3تكثرگــروي (پلوراليســم)ـــ بــا 

 اعتقاد دارند)؛ 5گرايي شمول
 باواسطه (روحانيت) هستند؛ ـ معتقد به دينداري

 بينند. ي ميـ دين را فقط برآورندة نيازهاي معنو

 دينداري رسمي ـ حكومتي  . 3

نـوعي دينـداري اسـت كـه بـر پايـة ديـن         ي ـ حكومتي: رسمتعريف نظري دينداري 
باشد. دينـي كـه نهادهـاي حكومـت اسـلامي مثـل        شده از طرف حاكميت ديني مي ارائه

مجلس شوراي اسلامي، شـوراي نگهبـان و مجلـس تشـخيص مصـلحت بـر آن صـحه        
اند. دين رسمي ـ حكومتي به شكل دولت ائتلافي و يا ديـن دولتـي (حـاكميتي)      گذارده

لت ائتلافي يك دين مسلط، اقتدار كليسايي و قدرت سـكولار دارد و  وجود دارد. در دو
رهبران ديني درصدد هستند تا جهان را مطابق با تفسـيرهايش از تـدبير و انديشـة خـدا     

باشد و منظـور   ). اين نوع دينداري بر پاية دين مدني نيز مي2006شكل دهند (فورست، 
ست كه نخبگان يا طبقات حاكم آن را وخوي ديني و فرهنگي همگاني ا از آن همانا خلق

وفـايي) از   آورند و براساس آن، وفاداري به دولت (حاكميـت و عكـس آن بـي    پديد مي
 ).308: 1386شود (هينلز،  طريق هنجارهاي اخلاقي و عقيدتي تعيين و تعريف مي

در اين نوع دينداري، نظام سياسي و حكومت اسـلامي اهميـت فـراوان دارد؛ بـدين     
االله  باشـد (آيـت   هـا كـافي نمـي    ين قرائت از دين، اجتهاد مصـطلح در حـوزه  جهت، در ا

                                                           
1. Reason 

2. Rationalist 

3. Pluralism 

4. Exclusivism 

5. Inclusivism 
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). فقه به تنهايي، توانايي پاسخگويي بـه معضـلات را نـدارد و    47: 21: ج1361خميني، 
شـود،   بست كشانده و به نقض قانون اساسي منجر مـي  تأكيد بر آن، نه تنها نظام را به بن

اي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مـتهم بـه عـدم    ه وخم شود اسلام در پيچ بلكه باعث مي
قدرت ادارة جهان گردد. در اين قرائت، حكومت يكي از احكـام اوليـه اسـلام اسـت و     
مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج. بنابراين حكومت بر تمـامي احكـام   

اي از  هتواند تمامي احكـام فقهـي را تعطيـل كنـد، حكومـت شـعب       فقهي تقدم دارد و مي
گـردد. براسـاس ايـن     ) مـي 170: 20: ج1361االله خمينـي،   االله(ص) (آيـت  ولايت رسول

بـه  » مصـلحت نظـام  «شـود و   شـاخص مـي  » احكام حكومتي«و » احكام ثانويه«رويكرد 
 ).18: 1377گردد (گنجي،  شو از معضلات مطرح مي عنوان راه برون

داران معتقدند كـه اسـلام   اين نوع دين ي ـ حكومتي: رسمتعريف عملياتي دينداري 
هاي زندگي اجتماعي و خصوصي افـراد جـاري باشـد و بـراي پيـاده       بايد در تمام جنبه

كردن اسلام در جامعه نبايد از هيچ كوششـي دريـغ كـرد. ايـن افـراد از نظـر اعتقـادات        
مذهبي و بعد اعمال ديني بسيار فعال هستند و مناسك ديني را با حضور و شكوه به جا 

 هاي اين نوع دينداري بدين قرارند: د. شاخصآورن مي
 اند؛ ـ با تكثرگروي ديني مخالف

 و تسامح نيستند؛ ١ـ در مسائل اعتقادي و ديني اهل تساهل
ناپذيرنـد و ديـن بايـد در تمـام      ـ معتقدند كه امر سياسي و امر ديني از هـم جـدايي  

 هاي زندگي دخالت كند؛ ها و حيطه جنبه
 فقيه در جامعه؛ـ اعتقاد به اصل ولايت 

ـ اعتقاد فراوان به حكومت اسلامي (حكومت مقدم بـر تمـام احكـام شـرعي حتـي      
 نماز، روزه و حج است).

 
 )نوانديشي ديني(دينداري متجددانه . 4

در ابتـدا لازم اسـت بيـان كنـيم كـه تجـدد،        :٢متجددانـه  تعريف نظري دينـداري 

                                                           
1. Tolerance 

ــه =  . 2 ــدد (مدرنيت ــيون =  Modernityتج ــازي (مدرنيزاس ــم =  Modernization)، متجددس ــددگرايي (مدرنيس ) و تج
Modernism.( 
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انـد امـا بـه سـه      از يك ريشـه  اي هستند كه اگرچه متجددسازي و تجددگرايي سه مقوله
اي تاريخي اسـت، كـه در    رسد كه تجدد وضع و مرحله وضعيت اشاره دارند. به نظر مي

تدريج شكل گرفته است. امـا متجددسـازي سياسـتي     تاريخ غرب در طي چندين سده به
هاي غير غربي بـه   سازي وضع سرزمين است اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي نزديك

ي. در مقابل، مدرنيسم يا تجددگرايي، ايدئولوژي خاصي است كه تحقق وضع تجدد غرب
دانـد. پـس    تجدد غربي در سراسر جهان را ممكن يا ضروري و به هر حال مطلوب مـي 

تجددگرايي متضمن دو مقولة ديگر، يعني تجدد و متجددسازي، نيز هست. بنابراين، سه 
 ).1378ـ1377اند (بشيريه،  مفهوم مورد نظر سه وجه از يك مثلث

توان گفت كه دينداران تجددگرا كساني هسـتند كـه بـه كتـاب و سـنت بـا ديـد         مي
تـوان نوانـديش دينـي گفـت (ملكيـان،       نگرند و بدين لحاظ به آنها مـي  تجددگرايانه مي

). در نوانديشي ديني، كشف حقيقت، از درون متون مقدس دينـي و مـذهبي   396: 1385
). دينداران متجـدد  398: 1385تجددگرايانه (ملكيان، گيرد؛ آن هم با رويكرد  صورت مي

كنند و عقل استدلالگر را نـه   هاي بشري استفاده مي در راه كشف حقيقت از عقل و يافته
دانند، بلكه منبعي در كنار دو منبـع   فقط ابزار كشف و استخراج حقايق كتاب و سنت مي

نمـايي   اي اثبات حجيت و واقـع تر، درصددند كه بر انگارند. از اين مهم كتاب و سنت مي
خواهنـد كـه بـا يـافتن      كتاب و سنت نيز از عقل استمداد كنند. از اين گذشته، حتي مـي 

اغراض و غايات احكام و تعاليم ديني و مذهبي التزام به آنها را نيز از سلف تعبد خـارج  
و كنند و امري عقلايي جلوه دهند و به محض اينكه اندك تعارضي ميان ظـواهر آيـات   

دهنـد   هاي عقلي احساس كنند آيات و روايات را از ظاهرشان عدول مـي  روايات با يافته
گـرا و تـا آنجـا كـه مقـدور اسـت،        يازند و از اين جهت، عقـل  و به تأويلشان دست مي

 ).101: 1387آزادانديش و تعبدگريزند (ملكيان، 
ا كسـاني  كنـد، آنه ـ  براساس آنچه شپرد از دينداري تجـددگراي اسـلامي مطـرح مـي    

هستند كه معتقدند اسلام مبناي ايدئولوژيكي كارآمـدي بـراي زنـدگي عمـومي تـدارك      
پذيري اسلام در ميـدان زنـدگي عمـومي     بيند؛ ولي تمايل بسيار نيرومندي به انعطاف مي

پذير اسـت و اسـلام اهميـت     دارند. اين افراد معتقدند كه شريعت اسلامي بسيار انعطاف
دهد. ميدان وسيعي براي نظريات اسلامي قائلنـد و معتقدنـد    ميزيادي به عقل و اجتهاد 

كه اسلام تشخيص عمل صحيح از ناصحيح و جلوگيري از زيـان و ضـرر را بـه عهـده     
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عقل و تجربه بشري گذارده است. تجددگرايان بر عدالت، آزادي، اخوت انساني، تحمل 
رهاي جديـد  مذهبي و توزيـع مجـدد ثـروت اضـافي معتقدنـد و شـريعت را بـا تفسـي        

پردازند و معتقدنـد كـه اصـول اجتمـاعي      پذيرند. به پيوند مظاهر اسلامي با غرب مي مي
عرض با زمان را داراست. آنها در قلمروهاي قـانوني   اسلام ظرفيت توسعه و توانايي هم

كنند (شـپرد،   حساس مثل قوانين روابط خانوادگي بيشتر به روش سكولاريستي عمل مي
 ).311ـ312: 1987
ايـن نـوع دينـداري، گـوهر ديـن را فقـه و        عريف عملياتي دينـداري متجددانـه:  ت

هاي ديني اين نوع ديندار، بسي فراتـر از حـلال و    بيند، به عبارتي دغدغه ايدئولوژي نمي
رود و عمل به احكـام بـراي او غايـت و     حرام و نجاست و طهارت و حج و زيارت مي

نك به سؤالات واپسـين از معنـا و حقيقـت    نهايت زندگي و دينداري نيست. خاطر او اي
مرگ و حيات و يقين و سعادت و هدايت و انسانيت و عشق و علم و خـرد و فضـيلت   

). در ايــن نــوع 1378و آزادي و عــدالت و غايــت زنــدگي معطــوف اســت (ســروش، 
دينداري، به لحاظ نظري اعتقاد به علوم جديد وجود دارد و به لحاظ عملي نيـز، مـدافع   

 هاي مقدس است. آن حريم
گراسـت و بـا ديـن هـم      شدت عقل در اين تحقيق ديندار تجددگرا كسي است كه به

پذيرد كه توجيه عقلاني داشـته باشـد.    كند، يعني چيزي از دين را مي برخورد عقلاني مي
كند و آن را به عقـل و   تواند، ولي در سياست دخالت نمي معتقد است كه دين اگرچه مي

داننـد چـون    كند و دخالت دين در سياست را به ضرر دين مـي  ميتجربه بشري واگذار 
دهد. خواهان الگوگيري از غرب است. آنها  قداست و اقتدار معنوي خود را از دست مي

پذيرند كه بتوانند آن را توجيه عقلاني كنند يا به  از بعد اعتقادي و مناسكي اصولي را مي
 شود: هاي ذيل سنجيده مي ا با شاخصدنبال تأييد علمي آن هستند. دينداري تجددگر

هاي بشري در توجيه دين و دينـداري (تفسـير و تأويـل     ـ توجه به عقلانيت و يافته
 ها و باورهاي ديني كه با عقل انسان امروزي سازگار نيست)؛ آموزه

ـ بيزاري از خشونت ديني و قهر و اجبار در ديـن و اعتقـاد بـه مـدارا و تسـاهل در      
 دين؛

 ينكه دين اداره جامعه را به عقل و تجربه بشري واگذار كرده است؛ـ باور به ا
 ـ تأكيد بر روح پيام اسلام، نه بر ظواهر آن؛
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كننـد و   ـ از تمدن غرب متجدد و، در بسياري از مواضع، از فرهنگ آن نيز دفاع مـي 
اين تمدن و فرهنگ را در برآوردن نيازهاي دنيوي مادي كه ديـن متكفـل آنهـا نيسـت،     

 بينند. مي موفق

 دينداري سكولار. 5

بـار در   هـاي اروپـايي اول   تعبيـر سكولاريزاسـيون در زبـان    تعريف نظري سكولاريسم:
به كار رفـت و مقصـود از آن توضـيح و توصـيف انتقـال       ١وستفالي 1648معاهدة سال 

تـر تحـت نظـارت     هايي به زير سلطه اقتدارات سياسي غير روحاني بود كه پيش سرزمين
و ٢سكولاريســم، ســكولار). كلمــات 124: 1377كليســا قــرار داشــت (ويلســون،    

يونـاني  استخراج شـده انـد كـه ترجمـة واژة      soeculum يلاتين ةاز ريشسكولاريزاسيون 
و در  )44: 1387هـد (وثيـق،   د مـي معنـا  ، جهانام، سده يا ييا    آيوناس است كه ا آيون

جداشدن ديـن  ، گرايي غير دين، اعتقاد به اصالت امور دنيوي، فارسي از آن به دنياپرستي
و در عربي ، (حييم) مخالفت با شرعيات و مطالب ديني، (بريجانيان) گري ناديني، از دنيا

آن اسـت كـه آيـا از علـم      ةبنابر اختلافي كه در ريش ـ، ت (به كسر يا فتح عينبه علماني
 شود. گرفته شده يا مشتق از عالَم است) تعبير مي

و مبتني بر وحي  سكولاريسم نوعي ايدئولوژي است كه ريشه در اخلاق طبيعي دارد
در  لين بار جـورج اچ. جـي. هـول يـوك    بيعي نيست. اين نظام فلسفي را اوو امور فراط
 .(Encyclopedia Americana) م به طور رسمي در انگلستان مطرح كرد1846حدود سال 

اشكال و صـور اعتقـاد بـه     ةهم، به طور آگاهانه، گرايي يا سكولاريسم مدافعان عرف
كنند و اصول غير دينـي و يـا ضـد دينـي را بنيـاد اخـلاق        امور ماوراي طبيعي را رد مي

سكولارها معتقدنـد كـه    .)1377(ويلسون،  دهند ار ميشخصي و سازمان دهيِ اجتماع قر
تـوان جهـان را    براي تفسير جهان نبايد از زبان ديني استفاده كرد و تنها با زبان بشر مـي 

 و علم و دانش بشر راه گشاي جهان بهتر و زنـدگي نيكـوتر اسـت    كشف و تبيين نمود
فهـوم مجـزا   سكولار شدن دو مسكولاريسم و البته بايد توجه داشت كه  .)1375(برينر، 

هستند. سكولار شدن يك مدل مفهومي است و نـاظر بـه فرآينـدي اسـت كـه طـي آن       
شود، در حالي  كم متحول مي يابد و دست قدرت و كاركردهاي دين در جامعه كاهش مي

                                                           
1. Westphalia 

2. Secularism 
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اي بـراي ديـن در    كه سكولاريسم ايدئولوژي فراگيري است كه هيچ نوع نقـش سـازنده  
زاده،  خواهد (سـراج  بيند و غير ديني مي جهان آينده را غير ديني ميجامعه قائل نيست و 

بايد گفت: در ابتـدا، رونـد تـرك كليسـاوندي (صـاحب       سكولار شدن). پيرامون 1384
اميدنـد. سـرانجام،   ن مـي منصبي كليسايي) از سوي يك فرد مـذهبي را سكولاريزاسـيون   

مارسـتان هـا و ... از حـوزة    ي، بت و نهادهاي اجتماعي چـون مـدارس  يمعناي: گذارِِِ فعال
نـي  يگـري كـه در آنهـا ارجـاعي بـه ارزش هـاي د      يسا به حوزهاي دينفوذ كل يارهبري 

نـدي اسـت كـه طـي آن از     ي. به طور كلي، مفهوم سكولاريزاسيون ترجمـان فرا دشو مين
ي ي ـسا بوده اند تقدس زدايا تا حدودي وابسته به كلين زمان كاملاً يي كه تا ايت هايفعال
 ).44: 1387(وثيق،  دشو مي

هـاي زنـدگي عمـومي     مسلماناني كه در پي تفكيك دين از سياست و ديگـر حـوزه  
). شـپرد مسـلمانان سـكولار را در    309: 1987شوند (شپرد،  هستند، سكولار خوانده مي

هـاي   بندي كرده است؛ سكولارهاي افراطي كه اسلام را از تمـام عرصـه   سه دسته تقسيم
كنند، سكولارهاي معتدل كه فقط به تفكيك دين از  گي جدا ميعمومي و خصوصي زند

پردازند ولي ممكن است اعمال مـذهبي زيـادي هـم انجـام دهنـد و       زندگي عمومي مي
دانند، ولي دين را  سكولارهاي اسلامي كه دين را از حيات عمومي و حكومت جدا نمي

اي رسيدن به هدف خود دانند و دولت از دين به عنوان ابزاري بر تحت كنترل دولت مي
). سـكولار معتـدل شـپرد مثـل سـكولار سياسـي       237: 1386كند (شـايگان،   استفاده مي

 كند. سروش است كه دين را از حكومت (نه سياست) حذف مي
داند كـه شـخص درك خـود را از     پي نيز دينداري سكولار را نوعي دينداري مي نيك

نمايد و دين را بـر همـة    ليبرالي تركيب ميهاي  هاي جديد و بيشتر انديشه دين را با ايده
 ).1384پي،  داند (نيك اجزاي زندگي حاكم نمي
توان گفت، سكولاريسم بـر مبـاني و مقـدمات نظـري      بندي مي بنابراين در يك جمع

گرايـي   . روحية علم1توان بدين قرار دانست:  ترين آنها را مي خاصي مبتني است كه مهم
ريـزي   بسـندگي و برنامـه   دورة روشنگري (اعتقـاد بـه عقـل    گرايي . عقل2پرستي؛  يا علم

و تجـددگرايي   ١سـتيزي  . سـنت 4. امانيسـم و اعتقـاد بـه مركزيـت انسـان؛      3عقلاني)؛ 
و » فردگرايـي «تـوان دو مبنـاي    . اعتقاد به آزادي و آزادانديشي. البتـه مـي  5(مدرنيسم)؛ 

                                                           
1. Anti Tradition 
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 ).336ـ337: 1381 را نيز به مباني سكولاريسم اضافه كرد (بيات،» ليبراليسم«
تعريـف عمليـاتي ايـن تحقيـق از دينـداري       سـكولار: دينـداري  تعريف عملياتي 

هـاي زنـدگي    سكولار: دينداري كساني كه در پي تفكيك دين از سياست و ديگر حـوزه 
هايي كه بـراي دينـدار سـكولار شـمرده شـد، ايـن نـوع         عمومي باشند. براساس ويژگي

 شود: ميهاي زير سنجيده  دينداري با معرف
 ـ اعتقاد به تفكيك دين از سياست؛

 هاي ليبرالي؛ هاي جديد مدرنيته و انديشه ـ تركيب دين با ايده
گـرا،   داننـد، و از ايـن حيـث، عقـل     ـ عقل استدلالگر را ابـزار مسـتقل شـناخت مـي    

 آزادانديش و تعبدگريزند؛
اجـزاي  داننـد (ديـن بـر همـة      ـ در حوزة عمومي احكام شريعت را قابل اجرا نمـي 

 زندگي حاكم نيست)؛
ـ اعتقاد به حكومت غير ديني (حكومت امـري عرفـي اسـت كـه از طريـق قـرارداد       

شود و جامعه با خرد و دانش و تجارب بشـري ـ و نـه ديـن ـ اداره       اجتماعي برقرار مي
 شود)؛ مي

 ـ اعتقاد به تكثرگرايي ديني؛
كننـد و   آن نيز دفاع مـي ـ از تمدن غرب متجدد و، در بسياري از مواضع، از فرهنگ 

اين تمدن و فرهنگ را در برآوردن نيازهاي دنيوي مادي كه ديـن متكفـل آنهـا نيسـت،     
 بينند؛ موفق مي

 اند؛ ـ اهل تساهل و تسامح ديني
زيسـتن ديـدن، آن هـم اخلاقـي       ـ تدين را بـيش و پـيش از هـر چيـز در اخلاقـي     

 گرايانه و احساساتي؛ انسان  جهاني، اين
اقتدار روحانيت بر دين و دينداري، و خواهانِ ارائه تفسـيرهاي مطـابق    ـ اعتراض به

 نظر و رأي خود از دين.

 )لائيسيته(دينداري لائيك . 6
بار در  اي است كه براي نخستين لائيسيته واژهتعريف نظري دينداري لائيك (لائيسيته): 

در  1873در سـال  در يك روزنامه فرانسوي به نام ميهن به كار برده شده است و  1871
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شـود:   با تعاريف مشابهي وارد مـي  ١دانشنامه لاروس و چهار سال بعد در فرهنگ ليتيره
يـا  » غيـر مـذهبي  «جا لائيـك   دارد؛ و در همان» خصلت لائيك«لائيسيته چيزي است كه 

 ).14: 1387شود (وثيق،  تعريف مي» غير ديني«
دانند، در حالي كـه لائيسـيته    بعضي از محققين لائيسيته را جدايي دين از سياست مي

جدايي دين از دولت (حاكميت) است و نه سياست و دولت محـدود بـه حكومـت يـا     
شود (در اينجا مراد از دولت همان حاكميت است نه هيئت دولـت).   قدرت اجرايي نمي

جدايي دولت و دين به اين معناست كه شهروندي، يعنـي شـهروند بـودن و از حقـوق     
اي با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهادهـاي   شدن، هيچ رابطهشهروندي برخوردار 

هاي خود را براساس دين، در پرتو دين و يا در انطباق با اصول ديـن   اجتماعي، سياست
كننــد. سـرانجام دولــت و نهادهـاي عمـومي بــراي تعيـين حقــوق و آزادي      تبيـين نمـي  

دهنـد (وثيـق،    ر خـود قـرار نمـي   رو ملاك كا شهروندان، اعتقادات مذهبي آنان را به هيچ
1387 :17.( 

گونه كـه در زادگـاهش تعريـف و تبيـين      توان گفت كه لائيسيته همان در مجموع مي
شده، آن چيزي است كه از اتحاد دو مضمون سياسي، لازم و ملزوم و جداناپذير تشكيل 

و . جدايي دولت (كه دربرگيرنده سه قـوة مقننـه، اجرايـي و قضـايي اسـت)      1شود:  مي
هاي عمومي جامعه از نهاد دين و كليسا، و مشخصاً استقلال دولت نسبت به اديان  بخش

. تضـمين و تـأمين آزادي از سـوي دولـت لائيـك بـراي همـه        2و ارجاعات مذهبي و 
 ).16: 1387اعتقادات اعم از مذهبي و غير مذهبي (آزادي اديان) (وثيق، 

سـو،   . اين بدين معناست كه از يـك جدايي دولت و دين در لائيسيته بايد كامل باشد
شناسد يعني در قانون اساسي خود به ديني، حتي اگر دين  دولت ديني را به رسميت نمي

كند؛ از سـويي ديگـر،    دهد و اشاره نمي اكثريت باشد، به عنوان دين رسمي، امتيازي نمي
دولت كـاملاً  اديان از آزادي فعاليت برخوردارند و دولت هيچ كنترلي بر آنان ندارد. هم 

 ).17ـ20: 1387مستقل از دين است و هم دين از دولت (وثيق، 
هـاي فـوق، تعريـف     براسـاس ويژگـي   :(لائيسيته) لائيكدينداري تعريف عملياتي 

عملياتي اين تحقيق از دينداري لائيك عبارت است از: دينداري كسـاني كـه معتقـد بـه     
ان آننـد كـه ديـن از حاكميـت     هستند و خواه ـ  جدايي جامعة مدني و دولت (حاكميت)

                                                           
1. Littre 
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و  "لائيسـيته "، "لائيـك "سياسي خارج شود و دولت از هيچ ديني پيروي نكند. موضوع 
چيزي جز رهايش دولت (حاكميت) و بخـش عمـومي از قيموميـت و     "لائيسيزاسيون"

هـاي   مرجعيت دين نيست. اين نوع دينداران معتقدند كه حاكميـت بايـد در تمـام جنبـه    
فراد براساس ايدة جامعة مدني عمل كند. يعنـي جامعـه برخـوردار از    زندگي اجتماعي ا

اي در عرصـة عمـومي اعمـال نكنـد.      ها بوده و ديـن، هـيچ قـدرت سياسـي     همة آزادي
هـاي   هايي كه براي ديندار لائيك شمرده شد، اين نوع دينداري با معرف براساس ويژگي
 شود: زير سنجيده مي

از دين و كليسا (هم دولت كاملاً مستقل از دين  ـ اعتقاد به جدايي دولت (حاكميت)
 است و هم دين از دولت)؛

 ـ اعتقاد به جدايي حوزه عمومي از دين (حوزة عمومي از هيچ ديني پيروي نكند)؛
 متمايل به تحقق اصول و بنيادهاي مدرنيته در جامعه؛  ـ

 ضد مذهب)؛ستيز و  سالاري (اما، نه دين طور كل دين ـ مخالف كليساسالاري و به
ـ اعتقاد به تكثرگرايي ديني (تضـمين آزادي اديـان) و رواداري (همزيسـتي آزادانـه     

 اعتقادات).

 جمع بندي و نتيجه گيري

تواننـد پشـتوانه تئـوريكي مناسـبي بـراي       هايي اشاره شـد كـه مـي    در اين مقاله به نظريه
فاوت در سطح در تحقيقات نظري آمده است كه علاوه بر ت نوع دينداري باشند. سنجش

دينداري افراد، نوع دينداري آنها نيز گوناگون و متفاوت است. در نتيجه انـواع دينـداري   
؛ 1378؛ سـروش،  1380؛ هرويـو ـ لـژه،     1957؛ يينگر، 1389و  1384وجود دارد (وبر، 

پردازانـي   م وبـر از جملـه نظريـه   ي). چنانچه مشاهده كـرد 1384؛ ملكيان، 1382پي،  نيك
ختلف دينداري را مطرح و ويژگيهاي هر نوع را بيان كرده اسـت. او در  است كه انواع م

كنـد (وبـر،    بندي خود انواع دينداري را براسـاس قشـربندي اجتمـاعي ارائـه مـي      تقسيم
) desecularization). پيتر برگر متفكر ديگري بود كه با ارائه نظرية سـكولارزدايي ( 1389

پـردازد: بـزرگ تـرين اشـتباه مـن و       زاسيون ميدر اواخر دهة نود، به رد نظرية سكولاري
كردنـد ايـن بـود كـه تصـور       ديگراني كه در دهة پنجاه و شصت در اين زمينه كـار مـي  

گويد: دنيـاي   ). همچنين مي1998انجامد (برگر،  كرديم مدرنيته لزوماً به افول دين مي مي
م مـذهبي تـر از   امروز، به جز در مواردي، به اندازة گذشته ديني است و در جاهـايي ه ـ 
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كند كه در دنياي مدرن (با ورود  ). با اين وجود برگر تأييد مي1999(برگر،   گذشته است
يابنـد و در   عنصر انتخاب) در عرصة عمومي جامعه، تفاسير مختلفي از ديـن ظهـور مـي   

 ).1381آيد (برگر،  پديد مي» سبك هاي دينداري«سطح آگاهي ذهنيِ افراد، 
متفاوتي از دينداري ارائه شده است، در تحقيق حاضر با توجه  هاي ها و گونه سنخ   

به جامعه ايراني و با تلفيق نظريات صاحبنظران، شش نوع دينداري مطـرح گرديـد، كـه    
ــه، 1عبارتنــد از:  . دينــداري رســمي ـ   3. دينــداري شــريعتمدارانه، 2. دينــداري عاميان

. دينداري لائيك. شاخصهاي هر 6. دينداري سكولار، 5. دينداري متجددانه، 4حكومتي، 
 نوع دينداري نيز در تعريف عملياتي مفاهيم آمده است.
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